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گفت وگوی »زندگی سلام« با حسین شمقدری، کارگردان مستندِ خبرساز »انقلاب جنسی« 1 و ۲

قربانی شدن نقش ها در خانواده، نتیجه انقلاب جنسیتی

    پیش فرض مستند شما، جذابیت الگوی زن غربی برای زنان ایرانی 
است و بر همین  اساس، سعی دارد آن را تعدیل کند.

بله، این پیش  فرض وجود داشــت. بالاخره ما ایرانی ها ناخودآگاه به نوعی 
غرب زدگی  دچاریم؛ فکر می کنیم خارج از ایــران، وضعیت زنان، مردان و 

به طور کلی زندگی خیلی بهتر است.

    برای تعدیل این الگو اما، به یادآوری امتیازاتی برای زنان ایرانی متوسل 
می شوید که اساسا مسئله خیلی ها نیست؛ مثل مقایسه میزان مشارکت 

زنان ایرانی و غربی در هزینه های زندگی. 
چون عرف جامعه ما این نیست که زن پابه پای مرد کار کند. ما در ایران زنان 
سرپرست خانوار داریم که تمام هزینه زندگی برعهده آن هاست و زنانی را 
هم داریم که 50-50 در مخارج خانه شریک هستند. اما عرف این است که 
زنان اگر کار می کنند، سهمشان در  مسائل مالی خیلی کم یا صفر است. این 
مسئله، امتیاز زن ایرانی نسبت به زن غربی است که باید صبح تا شب کار کند 

و نصف هزینه های زندگی را بدهد.

    این نکته برای خیلی از خانم های ایرانی در مقایسه با برخورداری های 
زنان غربی، امتیاز ویژه ای محسوب نمی شود. شما بدون توجه به این ها 
می گویید ببینید زنــان ما چقدر خوشبخت اند که مجبور به تأمین 

هزینه های زندگی نیستند. 
بله منظورمان همین بود اما حرف شما این است که آیا می ارزد که جایگاه 
نداشته باشــی و از چنین امتیازی برخوردار شــوی. راجع به این مسئله در 

مســتند حرف زدیم. در همان سکانســی که با زنان ایرانی مصاحبه 
کردیم و می گفتنــد ما دوســت داریــم کار کنیم و هویت مســتقل 

داشته باشیم؛ نه این که مثل مادرانمان توی خانه بمانیم و بهمان 
بگویند خب که چی یک زن خانه دار هستی و به کجا می خواهی 
برسی. ســکانس های قبلی هم همه اش درباره محدودیت ها و 

مشکلات زنان ایرانی صحبت کردیم.

    با مــرور جنبش های فمینیستی در مستند می خواهید 
بگویید زنان ما اول راهی هستند که زنان غربی تا 

انتها رفته اند و ما هم داریم همان مسیر را طی 
می کنیم؟

در پلاتویــی می گوییــم زنــان غربی بــه دلیل 
تحمل محدودیت های بسیار، یک روز قاطی 

کردند و گفتنــد می خواهیــم عضو مهمی 
از جامعه شــویم و خانواده و این چیزها را 
بی خیال. حالا اما به این نتیجه رسیده اند 
که خانواده مهم است و شرایط 50-50 
و مانند آن، برای یک زن فضای ایده آلی 

نیست. مستند می پرسد آیا نمی شود مســیر دیگری را انتخاب کنیم که ما 
هم این اشتباهات را دوباره تکرار نکنیم؟ زنان غربی دو سه تا نقش را قربانی 
کردند و حالا رسیده اند به زنی که می خواهد نیمه وقت کار کند، بچه داری 
کند، حقوق و شــأنش هم رعایت شود. ســوال این اســت که آیا ما هم برای 

رسیدن به این نقطه باید نقش هایی را قربانی کنیم؟

    برای این سوالات چه پاسخی دارید؟
پاسخ مشخصی که ندارم اما به کلیت راهکار در مستند اشاره کردیم؛ درواقع 
اپیزودهای فیلم، شِمای کلی راه حل را نشان می دهند. ما می گوییم باید 
به سمتی برویم که زن نیمه وقت کار کند، شأنیت و هویت داشته باشد، در 
جامعه جایگاه سیاسی داشته باشد و نگاه دینی درستی به او داشته باشیم. 
آن نگاه دینی که زن را پرده نشــین می کند، رویکرد غلطی اســت. اگر این 
شــرایط را ایجاد نکنیم به انقلابی جنســی و جنســیتی  دچار می شویم که 

نتیجه اش قربانی کردن نقش هاست.

    در پایان مستند سوال عجیبی مطرح می شود با این مضمون که کدام 
زن، غربی یا ایرانی، برای مردها جذاب تر است. از این سوال چه منظوری 

داشتید؟ 
آن سکانس، یک پایان خاص است که می خواستیم از پایان های کلیشه ای 
و خوش )هپی انِد( متفاوت باشد. کارکرد این پلاتو ایجاد سوال است؛ کل 
فیلم نگاهی جامعه شناســانه دارد و ســوال پایانی که درباره شخصیت زن 
است، وارد فضای روان شناسانه می شود. جمله پایانی می گوید زن غربی، از 
لحاظی شبیه به مرد شده است و ناز و عشوه زن ایرانی را کمتر دارد.

   خب پس صرفا یک سوال نیست، در دلش جواب هم دارد. 
گزاره ای صادر می کنید بدون توجه به این نکته که زنی که به 
اندازه کافی مورد توجه و احترام است، نیازی به عشوه گری 

و نمایشگری ندارد.
این بحــث در فیلم باز نشده اســت و اگــر بخواهم به شــما جواب 
بدهم، نظر شخصی ام خواهدبود که ربطی به فیلم ندارد. 
به هرحــال این نکتــه به عنــوان واقعیتــی از دید 
آدمی کــه در فیلم مورد ســوال اســت، مطرح 
شده است. در این مکالمه پایانی، دکتری که 
با او صحبت می کنیم، به عنوان کسی که در 
هلند زندگی می کند و آقای دلاوری به عنوان 
کســی که تجربه زندگــی در بلژیــک را دارد، 
قضاوتی می کنند؛ می گویند به نظرشــان زن 
ایرانی جذاب تر و زن غربی شبیه به مردان است. 
این حرف، باب جدیدی را باز می کند و یک پایان 

متفاوت است.

آیا با یک اثر مستند و منصفانه روبه روییم؟

انقلاب جنسیتی، جذابیت ها یا واقعیت ها؟

    آرایش نامتعارف؟
بســیاری از ادعاهــای این مســتند را می تــوان پذیرفت امــا نه به 
طور مطلق. به طور مثال، این که در قســمت اول مطرح می شود 
دختران ایرانی به شــکلی نامتعارف و بیشــتر از زنان دیگر نقاط 
دنیا آرایش می کنند درست است، اما ریشه این رفتار، فقط و فقط 
در نیاز جنسی است؟ بســیاری از افرادی که آرایش می کنند هم 
از نگاه و رفتارهای نامناسب مردان، حس خوبی ندارند اما ریشه 
این رفتارشان را می توان در مسئله دیگری جز این نیاز جست وجو 
کرد. به طور مثال خودنمایی و افراط در بهتر جلوه دادن همه چیز، 

یکی از عادت ها و رفتارهای غلط ما ایرانی هاست.

    نادیده گرفتن فرهنگ کشورها
مستند از مشاغل پاره وقت زنان اروپایی می گوید و ضرورت این 
که لازم نیست زنان ایرانی تمام مسیری را که اروپایی ها طی کرده 
اند، تجربه کنند. از کار تیمی بین خانواده های هلندی و سوئدی 
می گوید و هر تجربه ای را قابل انتقال به بانوان ایرانی می داند. 
در حالی که اصولًا این فرهنگ کار و تعریف نقش های جنسیتی 
حین قبول مشاغل و حتی در محیط خانواده، مخصوص فرهنگ 
آن کشورهاست و حتی بین اروپایی ها هم تفاوت های زیادی دارد 

چه رسد بین کشوری مثل سوئیس و هلند با کشور ما.

    تصاویر گزینشی از اروپا
نگاه گزینشی مستند به مســائل را می توان در همان دقایق اول 
قســمت اول و دوم مشــاهده کرد. جایی که به نحوی، روسری را 
پوشش غالب بسیاری از زنان اروپا در سده های گذشته معرفی 
می کند و در قسمت دوم هم مدعی می شود تا 200 سال قبل در 
جای جای اروپا مردان هر وقت از پرحرفی همسرشان خسته می 

شدند از دهان بند فلزی برایشان استفاده می کردند.

    تعمیم های غلط و غیرآماری
مبنای تعمیم رفتار یک نفر بــه یک جامعه، باید کار پژوهشــی با 

جامعه آمــاری دقیق باشــد. نوع صحبت هــا و حضــور جوانان و 
نوجوانان اروپایی در این مســتند، بســیار جالب و متفاوت با آن 
چیزی اســت که ما انتظــار داریم. امــا آیا مســتند در تعمیم خود 
درست عمل کرده است؟ در قسمت دوم و جایی که مستند تلاش 
می کند ادعایش برای نقش فعال زنان در خانواده های اروپایی را 
ثابت کند، سراغ قیمت زیاد مهدکودک در سوئیس می رود، در 
حالی که دولت رفاه در سوئیس امکانات زیادی برای مادران قائل 
است و برای همین قیمت مهدکودک برای بچه های تا چهار سال 
خیلی بالاســت؛ چون مادر و حتی گاهی مادربزرگ و پدربزرگ 
برای نگهداری از بچــه حقوق می گیرند و دلیلی برای ســپردن 
کودک بــه مهد وجود نــدارد. امــا تعمیم غلــط و گزینش عجیب 

مستند در این بخش قابل تامل است.

    قوانین اروپایی یا فرهنگ اروپایی
مستند به درســتی از قوانین کشــورهایی مثل هلند و سوئد می 
گوید که در این کشورها حتی نگاه بد و آزاردهنده، مصداق تجاوز 
و تعرض به حقوق دیگران است و فرد می تواند از متجاوز شکایت 
کند. نقل این جزئیات جالب باعث ارائه یک تصویر آرمانی از این 
کشورها می شود؛ اما آیا این قوانین برای هر نگاه نامناسب در آن 
کشــورها امکان اجرایی شدن داشــته و با بازدارندگی تبدیل به 

فرهنگ آن کشورها شده است؟ 

    نادیده گرفتن بین نسلی بودن تغییرات اجتماعی
درباره نکته قبلی یک اشــتباه دیگر هم در این مستند وجود دارد. 
نمی توان به صرف این کــه تجربه ای در اروپــا و در حقیقت برخی 
کشورهای اروپایی جواب داده آن را در کشورمان پیاده کنیم، چون 

تغییرات اجتماعی درست مثل جریان باریک آبی است که به خاطر 
در جریان بودن مسیرش را پیدا می کند و اگر جریان هم نداشته 
باشد نمی توان آن را به حرکت واداشت و مسیری باز کرد. تغییرات 
اجتماعی بنا به این که باید با ثبات زندگی چند نسل چالش داشته 

باشد، با پیگیری و استمرار چند نسل هم محقق می شود.

»محمد دلاوری« از پشت صحنه 
انقلاب جنسی می گوید

نقطــه قوت »انقــلاب جنســی 2«، حضــور »محمــد دلاوری« به عنــوان راوی 
است؛ ســابقه خبرنگاری دلاوری، به ویژه تجربه اجرای »صرفا جهت اطلاع« 
خبر 20:30، بــه او کمک کــرده به خوبی از پس ایــن روایت برآیــد. در ادامه 
بخش هایــی از مصاحبه او بــا خبرگزاری مهــر را درباره مســتند می خوانید. 
دلاوری درباره هدف ساخت مستند می گوید: »پیش از این کسانی که درباره 
جامعه اروپــا صحبت کردنــد آن قدر بــد گفتند که ایــن موضــوع را مضمحل 
کرده اند. یعنی گفته اند میزان تجاوز جنسی در اروپا بالاست. اروپایی ها همه 
تبدیل به کالای جنسی شده اند. حالا بیایید ما خوب باشیم و بچه داری کنیم! 
یعنی برای این که حرف خودش را بزند، تصویر غلــط می دهد و بی اعتمادی 
ایجاد می کند. مخاطب فکر می کند الان از فرودگاه همه چیز آغاز می شــود. 
اما اصلا چنین نیســت؛ کما این که روابط زن و مرد آن قدر که در اروپا و آمریکا 
سامان یافته است، در کشور ما نیســت. یکی از محاســن این اثر این است که 
نمی خواهد صرفا بگوید اروپا جای بدی اســت. می خواهــد بگوید آن جا یک 
مشکلاتی دارد، تو هم مشکلاتی داری. آن ها تجربه هایی دارند، می خواهی 
تجربه شان را تکرار کنی؟ فرهنگ غرب ستیزی در ایران تبدیل به چیز عجیب 
و غریبی شده است. هرکس رفته و برگشــته و گفته مثلا رانندگی شان خوب 
اســت، می گویند غرب زده شــده ای. این غرب ســتیزی ناشــیانه و بی دلیل، 
یک جور غرب پرســتی ناشــیانه را هم بــه دنبــال داشته اســت«. او در دفاع از 
محتوای انقلاب جنسی توضیح می دهد: »باید به زنان جامعه ما هم حق داد. 
به جریان زنی که حرف هایش شــنیده نمی شــود... زنی کــه می خواهد یک 
موقعیت تثبیت شده داشته باشد اما دیده نمی شــود. همه این دیده و شنیده 
نشدن ها تبدیل به یک بمب می شــود که می خواهد منفجر شود، پس ممکن 
است رفتارهای غیرعقلانی از او سر بزند. مثل اتفاقی که برای زن غربی افتاد 
که گفت اصلا از همه مردها بدم می آید. من اصلا نمی خواهم بچه دار شــوم. 
شاید این مستند انقلاب جنسی می خواهد هشداری بدهد که اگر حرف های 
این افراد شنیده نشود، می تواند در ایران هم به رفتارهای غیرعقلانی منجر 
شود؛ کما این که تا حدی شده است. اما اگر امکانی فراهم شود که او هم بتواند 
خواسته هایش را مطرح کند شاید جلوی این اتفاقات گرفته شود«. در بعضی 
قسمت های مســتند به نظر می رســد جواب های مصاحبه شــونده ها از پیش 
تعیین شده است. دلاوری در این باره می گوید: »طبیعی  است که به آدم خارجی 
نمی شود گفت چنین چیزی را بگو. در داخل 
کشور هم همین طور است چون به آن آدم 
بر می خــورد. آدم هــا آن قدر رشــدیافته 
هســتند که نخواهند چنین کاری کنند. 
اما ســوال ها خیلی هوشــمندانه توســط 
حسین )شــمقدری( طراحی شــده بود و 
شناخت زیادی هم وجود داشت. البته ما 
باهم در این مورد حرف می زدیم 
می کردیــم  پیش بینــی  و 
کــه چــه جواب هایــی بــه ما 
خواهندداد. به نظر من ]این 
شائبه[ به درست طراحی 
شدن هر سکانس و پلان و 
درست طراحی شدن هر 
سوال برمی گردد و البته 
بیــن مــا هــم همفکری 

خوبی اتفاق افتاد«.

در ســال های اخیر مســتندهایی درباره مسائل 
جنســی و جنســیتی در ایران ســاخته شــده اما 
معمــولًا حــاوی مطالب سربســته و کلی بــوده و 
به واسطه محافظه کاری و رعایت شرایط فرهنگی 
جامعه مان، از یک حد مشخص فراتر نرفته است. 
اما مهر 96 بود که خبرهایی درباره انتشار مستند 
»انقلاب جنسی« فضای خبری را دگرگون کرد 
و جدای از هشــتگ ها و کامنت های مختلف که 
در شــبکه  های مجــازی دریافــت کــرد، نقدها و 
نکات بسیاری هم بر آن نوشــته شد. شاید بتوان 
گفت مستند »انقلاب جنسی« مانند آثار پیشین 
»حسین شمقدری« شوک در حوزه مستندسازی 
بود. در مقدمه و معرفی این مســتند آمده اســت 
که »مستند انقلاب جنســی، با نگاهی متفاوت 
به زیستِ جنسی مردم هلند، فرانســه و اسپانیا 
تلاش می کند تا شناخت مخاطب را از دنیای غرب 
بیشتر کند.« این مســتند کوشیده بود با سلسله 
گفت وگوهــای خیابانی به مقایســه تفاوت های 

آزادی های جنسی در ایران و غرب بپردازد. آن چه 
در قسمت اول این مستند آمده به شرح زیر است:

    با مقایســه تاریخی، نشــان می دهد که زنان 
اروپا در گذشــته نه چندان دور، پوشــش کاملی 

داشته اند.
    بی توجهی به مسائل پوششی و حجاب توسط 
عــده ای در جامعه، ربط مســتقیم بــه معضلات 

جنسی جامعه دارد.
    دختران اروپایی ســلامت روانی بهتری دارند 
و به دلیل داشتن اعتماد به نفس بیشتر به سمت 

آرایش  غلیظ نمی روند.
    در بخش هایی از هر دو مســتند احساس می 
شود عوامل اثر، بخش های منفی رفتارهای مردم 
کشــورمان را خیلی پررنگ کرده اند و در مقابل 
نسبت به برخی رفتارهای مثبت مردم غرب اغراق 
زیــادی دارند؛ طــوری که حس می شــود تلاش 
مســتند به رغم این که چهره هــای دغدغه مند و 
موجهی پشت آن هستند معطوف به تطهیر غرب 
است. به بیان دیگر یک نوع مرعوب غرب بودن در 

برخی از دقایق احساس می شود. 

    تعریف رابطه عاشقانه در جوامع غربی، رابطه 
ای اســت که به ارضای کامل نیازها از جمله نیاز 
جنسی ختم شود. اما در جامعه ما این طور نیست، 
به همین دلیل سرخوردگی و عقده  های جوانان 
ما بیشتر است.  به این منظور باید ازدواج موقت در 

جامعه رونق پیدا کند.
    در مدارس اروپایی، آموزش های نامتعارف به 
کودکان داده می شود و اگر دانش آموزی تمایل 
به رابطه با جنس مخالف نداشــته باشد، به روان 

پزشک معرفی می شود.
    مراکز فحشا در کشورهای اروپایی مثل هلند، 
بیشتر مورد توجه گردشگران خارجی مثل ایرانی 

ها، ترک ها و اعراب است.
     در هــر دو قســمت ایــن مســتند بــا دقایقــی 
مواجهیم که افسارگســیختگی فرهنگ غرب را 
روایت می کند. آزادی های جنســی که منجر  به 
رواج اشــکال نامتعارف ارضای این نیاز در قالب 
همجنس بازی و حتی روابط ضربــدری و... می 
شود و هشدار مســتند دال بر این است که توجه 

غیرمتعارف به غرایز جنسی مرزی ندارد.

حــدود یــک ماه پیــش بــود کــه قســمت دوم این مســتند، 
این بار بــا عنــوان »انقلاب جنســیتی« بــا کیفیت بیشــتر، 
تحقیقات گســترده تر و البتــه حضور »محمــد دلاوری« در 
قالب گزارشــگر، منتشر شــد که با اســتقبال خوبی هم رو 
به رو شد. این قسمت، در 10 فصلِ مجزا اما در عین حال به 
هم پیوسته ساخته شده و به نظر می رسد بر خلاف قسمت 
قبل با کار مدون تری رو به رو هستیم. اثــری که به مرور سیر 
فمینیسم و آسیب هایش می پردازد و به شکل خاص، موج 
چهارم »فمینیسم« را که متعادل تر از موج های قبلی است، 
بررســی می کند و بــا زنانی گفت وگــو می کند کــه در کنار 
مشاغل نیمه وقت، نســبت به زنان ســال های قبل جوامع 
غربــی، علاقه بیشــتری بــه ازدواج و فرزنــدآوری و تحکیم 

بنیاد خانواده دارند.
    این قســمت باز هم به انتخاب پوشش در جامعه ایرانی 
اشاره دارد و بانوانی را نشان می دهد که به محض خروج از 
کشور حجاب خود را بر می دارند و در یک مقایسه تاریخی 
ســعی دارد تغییر لباس، نوع برخورد اجتماعی و برهنگی 
زنان اروپایــی را به صورت تدریجی نشــان دهد و بررســی 
کند چرا این حرکت با حمایت مــردان همراه بوده و موفق 

هم شده است.

    با اشاره به موفقیت زنان در عرصه سیاست، به توانمندی  
های بانوان اشاره شده و با طرح پرسش از خانم های ایرانی، 
خلاء وجود زنان ایرانی در عرصه سیاست را به رخ می کشد.
    یکی از بانوان ایرانی در این مســتند مدعی می شود که 
در فرانســه نگاه مســموم به او به مراتب کمتر از ایران است 
و مــردان ایرانی بــه محض این که یــک خانم کمی بــا آن ها 

صحبت می کند دچار سوءتفاهم می شوند. 
    همچنین به نقش و مســئولیت  های برابر زنان و مردان 
اروپایی در زندگی مشترک اشاره می کند و با مقایسه سبک 
زندگی ایرانی ســعی دارد راحتی و برتری زنــان ایرانی در 
زندگی مشــترک و شــأن و احترام به زنان در جامعه ایرانی 

را نشان دهد.
با تماشــای هر دو قســمت این مســتند، شــاید بتوان گفت 
یکی از ضعف های مهم آن، این اســت که بخــش اعظم اثر، 
مجموعــه ای از مصاحبه هــا و تصاویــر و حرف هایــی اســت 
که شــاید برای بیننده جذابیت داشــته باشــد اما هیـــچ نخ 
تسبیح و پیوستگی که از این ایده ها، یک کلیت یک دست و 
سرراست و روشن بسازد، وجـود ندارد. در واقع به نظر می 
رسد مستند، به جای موشکافی دقیق مسائل، نگاهی گذرا 

و گاهی سلیقه ای به ماجراها دارد.

آن چه در »انقلاب جنسی« 1و ۲ می بینیم

»انقلاب جنسی«  زنگ خطرهای مهمی دارد اما آن چنان که باید مستند و به خصوص براساس تحقیقات نیست و با رویکردی 
گزینشی، تلاش کرده حرف های مهمش را در دل تصاویری جذاب اما غیر دقیق از جوامع غربی و ایرانی ارائه کند. برخی 

از ادعاهای مستقیم و غیرمستقیم مستند در دو قسمت را مرور می کنیم:

»دقت کردید مجسمه آزادی یک زن است؟ بعد از صدها سال که در غرب، قدرت دست  مردها بود و همه امور را اداره می کردند، زن ها گفتند 
مشعل را بدهید به ما. بعد از آن توی ایران هم همین اتفاق افتاد و آرام آرام احساس می شود شمارش معکوس برای یک انقلاب زنانه در ایران 
آغاز شده است«. انقلاب جنسی ۲، با این جملات و درواقع با قیاس وضعیت زنان در ایران و در غرب شروع می شود. این مقایسه اساسا چقدر 
ممکن و صحیح است؟ چه نتیجه ای قرار است از آن گرفته  شود؟ »حسین شمقدری« به سوالات ما درباره مستند جدیدش پاسخ داده است.

بحث درباره مســائل جنســی و جنســیتی به رغــم اهمیتش، 
تابه حال در جامعــه ما آن طور که باید و شــاید، مورد توجه قرار پرونده

نگرفته است. پژوهشگران و کارشناسان هم بیشترِ اقداماتی 
که انجام داده اند، به زبان علم بوده و به همین  دلیل آن چنان در 
بطن جامعه دیده و شنیده نشده و تاثیرگذار نبوده است. اقداماتی که بیشتر کاربردِ 
تحقیقاتی برای سیاست گذاری احتمالی مسئولان داشته است. در این بین برخی 
هنرمندان با استفاده از مدیوم »مســتند« که می تواند همزمان هم نگاه مردم را به 
خود جلب کند، هم کارشناسان و مسئولان را، قدم هایی برداشته انــد و آثاری که 
در این مسیر ساخته شده مثل مستندهای »پشت صحنه« و »انقلاب جنسی« 1 و 2 
به رغم ضعف هایشان، موج هایی ایجاد کرده اند که نشان می دهد توجه کارشناسی 
به این موضوع و هشدار نســبت به ابعاد آن، ضروری است؛ مشــروط به این که اثر 
دغدغه مند باشد و به دنبال استفاده از جذابیت های کاذب موضوعات خط قرمزی 
برای دیده شدن نباشد. پخش اینترنتی نسخه جدید »انقلاب جنسی« که این بار 
روی انقلاب جنسیتی و جایگاه و حقوق زنان در دنیا تامل بیشتری دارد، تازه ترین 
و داغ ترین اتفاق در این مسیر اســت. اتفاقی که به بهانه اش در پرونده امروز، پای 
صحبت عوامل ساخت مستند نشســتیم، مهم ترین نکات هر دوقسمت را بررسی 

کردیم و نقد خلاصه ای بر محتوای آن داشتیم. 

پرونده ای در نقد و بررسی مستند پرمخاطب »انقلاب جنسی۲«

ورود به خط قرمزها !

مهین ساعدی

سید مصطفی صابریالهه توانا


